
 فطرتةنظري درآمدي بر

∗احمدي سعديعباس

 چكيده
گرچه موضوع فطرت به لحاظ ورود آن در آيات قرآن در آثار تفسيري مورد توجه

گاه نزد متقدمين مسلمان به صورت يك نظرية منسجم در باب هيچ،قرار گرفته
و يا معرفت انسان دانان الهي در روزگار ما برخي. شناسي سامان نيافته است شناسي

آنكردندجهد بليغي  و در باب انساناي نظريه، تا از ،شناسي ديني معقول پرداخته
و توجيه خداپرستي از آن سود برند،اخلاق  برخي فطرت بر اساس. منشأ دينداري
و اصول  حكمت متعاليه امري بالقوه است كه در شرايط خاصي بر اثر صيرورت

به فعليت از،ن فطرت با ذكر شواهديا منكر، سوي ديگراز. رسدميحركت جوهري
كه هيچ گونه تصوري از  از بن وجود،به خدا ندارند)يا گرايشي(جمله اقوامي

اس، ظاهراً وجود بعضي چالشها. اند فطرت را نفي كرده قرايي بودن برخيت همچون
به عنوان يك رهيافت كاملاً فلسفي،مقدمات استدلال  مانع پذيرش نظرية فطرت

و،شناختي مبتني بر تكثر روش،اي رشته توان با رويكردي ميانمي، با اين همه.ستا
و آموزهي روانها در پرتو يافته و قابل،ي دينيها شناسان  همچنان آن را رهيافتي مهم

. دفاع تلقي كرد

 واژگان كليدي
و بروز فطرت؛ي فطريها شناخت؛ فطرت . حركت اشتدادي؛ فطريات؛ كمون

و كلام∗ )ع(اسلامي دانشگاه امام صادقدانشجوي دكتري فلسفه

و تابستان–5نامه حكمت شماره 1384 بهار
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مهمقد

 از مجادلاتاي بخش گسترده. شناسي است بحث معرفت،ي مهم فلسفهها يكي از حيطه

و عقل فلاسفه در طول تاريخ تحت عنوان نزاع تجربه گرايي مربوط به همين گرايي

؛گرايان مبين اين ادعاست فطرت به عنوان موضع عقلة نظري. حيطه است

غيها ذهن آدمي داراي برخي دانسته ةراكتسابي است كه زمين يا ادراكات

، در مقابل. آوردمي حسي را فراهمةمعرفت پيشين يا مقدم بر تجرب

بهوگرايان چنين فطرياتي را انكار كرده تجربه  فهم ما را از حقايق ضروري

و تحليليها گزاره .)9، 1383،خندان( كنندمي محدود1ي راستگو

شود؟ اگر منبع ديگريمي حاصل حسيةآيا تمام شناختهاي انسان از طريق تجرب

شناختي منجر معرفتاي مسئله نحوة تأثير آن چگونه است؟ گويي،در اينجا مؤثر است

در بايد دانست كه در ميان فطرت، با اين همه. فطرت شده استةبه طرح نظري گرايان

دان اما در ميان انديشمن2.نظر وجود دارد اختلاف،اينكه فطرت دقيقاً چه چيزي است

شناسي اسلامي به انسان) مدل(ترين الگو نزيك» شناسي فطري انسان«مسلمان ظاهراً 

و بعضاً اين اصطلاح را به كار برده  محتواي اين.)1375،49جوادي آملي،(اند بوده

و تجربي،ي فلسفيها خلاف شيوهبر،شناسي گونه انسان و، عرفاني  اغلب محصول آراء

. نظريات تفسيري است

 معناشناسي فطرت.1

 معناي فطرت در الهيات اسلامي.1-1

و در دو معناي متفاوت به كار رفتهةواژ و مشتقات آن در قرآن كريم وارد شده  فطرت

و شكافته شدن مانند، اول:است كه؛» انفطرتءاذا السما« به معناي شكافتن  هنگامي

و آفرينش، به معناي ابداع، دوم؛)1:انفطار(شودميآسمان شكافته اي«؛ ايجاد فطره فطراً

و آفريننده است»فاطر« بر همين مبنا؛)286،منظور ابن(»خلقه االله«: به معناي خالق افي

در؛»شك فاطر السموات والارض وة خداوند، آفرينندةبار آيا و زمين شك  آسمانها

.)10:ابراهيم(ترديدي هست؟
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آن،كنندمين از فطرت ارادهامعنايي كه مفسر ؛ستا كاملاً متناسب با معناي لفظي

و بناء نوع«:نويسدمي»الميزان«كه صاحب چنان و،فطرت اساس و به معناي ايجاد

دانان مسلمان در اين الهيخذ اصليأم.)16،186ج،1372،طباطبايي(»باشدميابداع

ف«: فطرت استةباب آي به؛رادارپس روي خويش را معتدلانه به سوي دين يكتاپرستي

و آفريده است را. همان فطرتي كه خداوند مردم را بر آن سرشته  آفرينش خداوند

 فطرت.)30:روم(»دانند اين است دين استوار ولي بيشتر مردمان نمي؛دگرگوني نيست

يعني كه طبق اين فطرت يا آفرينش خاص؛دلالت دارد خاصي از آفرينشةبر نحو

ازةانسان به سوي شيو« آن، با غايتي مشخص،زندگي خاصي و به سمت  گرايش داشته

 است»دين الهي« خاص همانة مراد از اين سنت يا شيو. هدايت شده است

.)187،همان(

و سرشته به فطرتي«موافق اين معنا از فطرت انسان مانند ساير مخلوقات مفطور

و رفع نيازهاي خود راهنماي  اين. كندميياست كه او را به سوي تكميل نواقص

و عام براي هم  يعني هر موجود يا مخلوقي بنا؛ موجودات ثابت استةهدايت تكويني

و فطرت خود براي نيل به و قواي خاصي مجهز شده،ايت معينيغ بر خلقت  به ابزار

 پروردگار ما كسي است كه هر چيزي؛»ربنا الذي اعطي كل شيء خلقه ثم هدي«:است

دشرا آفرين آن،اده در خور آن  تطبيق اين.)50:طه(را هدايت كرده است سپس

 با توجه به اينكه سعادت نوع بشر منوط به پيمودن مسير، انسانةبار مضمون كلي در

يها بدين گونه است كه خداوند خود زمينه، كه همان دين الهي استاست خاصي

ه. پذيرش آن را در نهاد انسان فراهم كرده است و نحو اين زمينه هدايتگر ةمان فطرت

و به همين كه؛» االله التي فطر الناس عليهاةفطر«: فرمودسببآفرينش است  فطرت الهي

.)187ص همان،(» خداوند مردم را بر آن آفريده است

االله« يعني؛شودميتر ديگر روشنةمعناي فطرت در شبكه معنايي دو واژ و» صبغه

و«: در قرآن آمده است،»حنيف« آميزي خداوند رنگ؛»من احسن من االله صبغهصبغه االله

و هيچ كس خوش و زيباتر از خداوند رنگ است  مقصود.)138:بقره(كند آميزي نمي تر

.)1410،21،سيوطي( اين است كه خداوند انسان را مفطور به دين خود آفريده است
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و خلقت،دين رن، رنگ خدايي است كه دست حق در متن تكوين گ انسان را بدان

.)1369،29،مطهري(متلون ساخته است

حق،حنيف يا حنيفيت به لحاظ لغوي حق يعني و و دوري از اعوجاج گرا گروي

آن،هشدن با تمسك به اخبار واردا مفسر.و رعايت اعتدال ؛اند را فطرت دانسته مراد از

و فطرت انسان ةواژ.)28،همان(گروي نهفته است حقيقت،بدين معنا كه در نهاد

و جمع آن حنفاء نيز در قرآن كريمةحنيف در آي در. وارد شده است)31:حج( فطرت

و در معنايي مشابه با آن به كارةاين مباحث گاهي واژ ؛رودمي غريزه در كنار فطرت

در] اما[ بهةبار اغلب غريزه را و برخي ويژگيهاي انسان كه ناظر  حيوانات

و غريزة مانند غريز؛رندبمي به كار،امور جسماني اوست ، جنسية گرسنگي

ب و امور فطري در غيراكتسابي ،مطهري(دن آنهاستوشباهت غرايز

1369،31(.

و آفرينش خاص است كه،فطرت كه سرشتي ويژه  غير از طبيعت است

و بدن حيوانيةدر هم ،جوادي آملي(شودمييافت موجودات جامد يا نامي

1378 ،24(.

در«؛ طبيعت او مربوط به بعد جسماني اوست،راي طبيعت است انسان گرچه دا

و حيات فطري انسان ترسيم شده است چنان :كه فرمود قرآن كريم حيات طبيعي

آن« و از اوست خدايي كه آفرينش بشر را از گل آغاز كرد و گاه او را راست گردانيده

و مجردو فطرت انسان راجع به همي)8-7:سجده(» روح خود در او دميد ن بعد روحي

 مشترك بين، فطرت به معناي يادشده، به نظر الهيدانان مسلمان.)22،همان(. اوست

3.همه انسانهاست

 معناي فطرت در الهيات مسيحي.1-2

كهآن،شناختي انساناي مسيحي موضوع فطرت به عنوان نظريه) كلام(در الهيات گونه

دانان مسيحي مطالبي به الهي نزد.دشو نمي ديده،در الهيات اسلامي مطرح شده است

يااي نحوهةبار ويژه در و  اخلاق بيان شده است كه ظاهراً در بارةشناخت از خداوند
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در، قول به چيزي به نام فطرت،از لوازم آن مطالب لازمه يا يكي  تقريباً شبيه به آنچه

:نويسدمي)م430-354(كه قديس آگوستين چنان. باشدمي،الهيات اسلامي است

و! تواند سزاوار جلال پروردگار باشد؟ميكدام ستايش قوت او چه شگرف

و او بنا به طبع،پروردگارا! انتهاست حكمتش چه بي  تو انسان را آفريدي

؛)1381،47،آگوستين(گوي توست خويش تسبيح

:بر اين باور بود)م1274-1221(و يا قديس بوناونتوره

و فاهمةمخدا بسان سرچش بية فهم واسطه در جان انسان آدمي به طور

و هنگامي كه از دلايل اثبات خداوند سخن به ميان ، مراد،آيدميحضور دارد

،الدرز(براي تفكر است تا ايمان به خدا را همراهي كنداي ايجاد زمينه

1381،175(.

به نام فطرت به چيزي)م1275-1225( بزرگ توماس آكويناس الهيدان،همچنين

؛قائل نبود

ةقو) از ساير حيوانات(وي همچون ارسطو معتقد بود كه فصل مميز انسانها

ه طبيعت هر شيء خود را از رهگذر فعلشككندمي او اعلام؛ آنهاستةعاقل

.)1382،51،تريگ(سازدميآشكار

معرفت« قول مشهور يوحناي دمشقي داير بر اينكه،بر تفسير توماس بنا

و نامشخص،»خدا در طبع ما سرشته شده استبه   فقط به معرفتي مبهم

كه انسان براياي دلالت دارد كه در بعضي اصول عقلي منطوي است به گونه

.)1381،161،الدرز(بايد استدلال كند،رسيدن به معرفتي واضح

 در اين موضوع قابل توجه)م1564-1509(ن مسيحي نظر ژان كالونادر ميان متأله

وي؛است : به نظر

و البته به صورت غريز،يك نوع آگاهي از خداوند  ذاتي تحققة در ذهن بشر

از، خداوند براي بازداشتن افراد از پناه بردن به عذر غفلت. دارد  نوعي درك

.)1383،301 قراملكي،(عظمت الهي را در هر بشري به وديعت نهاده است

و در مواج بهدر قرن نوزدهم ميلادي از، تكامل انواع داروينةا نظريه  برخي

 اينان بر خلاف. تصوري تازه از انسان ارائه دادند«،اصحاب كليسا در نهضتي نوگرايانه
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و جبليةديدگاه سنتي مأخوذ از عهد جديد كه انسان را به واسط  original( گناه ذاتي

sin (و اتحاد انساي از ارتقا؛دانستندميموجودي گناهكار ن با خداوند سخن اخلاقي

در. از خداوند استاي زيرا بارقه؛ سرشتي لاهوتي دارد، طبع انسان. گفتند مي  خداوند

و نيز در طبيعت حلول دارد  در دوران معاصر فيلسوفاني؛)1374،127،باربور(»انسان

ازاي شده به نحوه اصلاحيختشنا همچون آلوين پلنتينگا از منظر معرفت شناخت

ا كهميشارهخداوند كهبيكنند شباهت به معرفت فطري نيست اما بايد توجه داشت

كه است شناختيي بلكه معضلات معرفتختشنا آنها نه مسائل انسانةاولاً خاستگاه نظري

و نقادي كشانده قرينه و معقوليت اعتقاد به خدا را به چالش . اند گرايان مطرح ساخته

:نويسدميپلنتينگا

بهميشده مدعين وابسته به كليساي اصلاحوقتي متفكرا شوند كه اعتقاد

 البته منظورشان اين نيست كه اعتقاد مذكور تحت هيچ، واقعاً پايه است،خدا

به،... آنها نظر كاملاً متفاوتي دارند،شود نميشرايطي موجه  خداوند ما را

عالم دست او را در كار،آفريده است كه به اقتضاي فطرت خويشاي گونه

.)1374،60،پلنتينگا(بينيمميگشاده

يا»واپسين دلبستگي«به مدد اصطلاح)م1965-1886(الهيدان پروتستان پل تيليخ

و ژرف در ) ultimate concern(»تعلق خاطر به غايت قصوي« از وضعيتي وجودي

كهميانسان خبر اسين مسلمان در باب فطرت احساالهيدانشباهت به مدعياتبيدهد

وي.و ادراكي انسان نيست : به نظر

و بيش از همه و،انسان همچون هر جاندار ديگر به امور متعددي  به غذا

بر. سرپناه دلبستگي دارد يها از دلبستگي،خلاف ساير جانداران لكن انسان

و زيبايي و ايمانشناختي معنوي يعني معرفتي  حالت اين، نيز برخوردار است

و و ؛)1375،16،تيليخ(اپسين است دلبستگي غايي

 باب، موضوع فطرت در الهيات مسيحي،طور كه گذشت همان،هر حالهب

 اما برخي مطالب كه در4 اشغال نكرده استشناسي مستقلي را به ويژه ذيل مبحث انسان

. مستلزم فطرت استظاهراًاست، باب ايمان به خداوند مطرح شده
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 وجودشناسي فطرت.2

 كه از آن به نام فطرت ياد،استاي رش اينكه آدمي داراي آفرينش ويژهبعد از پذي

؟، هستي چنين معنايية جاي اين پرسش است كه نحو،شود مي  چگونه است

 رواني- فطرت به عنوان ساختاري نفساني.2-1

و به همين دليلاي فطرت جنبه،از نظر انديشمندان مسلمان و روان انسان است از نفس

و مجرداي پديده، هستيةنحواز لحاظ  ، البته نه مجرد تام بلكه وابسته به ماده،غيرمادي

هشدنبررسي به صورت مستقل)ق428-370(سينا ابن موضوع فطرت در آثار. است

از از نظر وي مهم. است و عقل ترين ويژگي انسان يا يكي از فطريات او عقل است

و نحو،وجودشناسي لذا به لحاظ. رودميقواي نفس به شمار ة فطرت همان ويژگي

و مراتب آن  عقل، يعني عقل هيولاني،خاص هستي آدمي است كه در عقل نظري

و عقل مستفاد هويدا،بالملكه نه، بنابراين.؛شودمي عقل بالفعل و  فطرت نه نفس است

واخص الخواص بالانسان«:كه گويد عقل بلكه ويژگي خاص آفرينش انسان است چنان

آن؛)184، 1405،سينا ابن(»ة العقليةر المعاني الكليتصو ازا لازمه اين قول ست كه

و نفساني انسان نيست،ديدگاه شيخ و عيني در ساختار روحي  فطرت امري وجودي

و نبات،بلكه خاصيت منحصر به فرد او  كه از باب تسميه است، در مقايسه با حيوان

كهوج؛شودميموصوف به صفت، عقل ناميده ميبه ودي بالقوه .رسد تدريج به فعليت

؛ ديگر انديشمندان مسلمان نيز همين قول را دارند

و تدريجاً به فعليت  فكرة اصول اولي. رسدمينفس ناطقه نخست بالقوه است

و جاذبهةانديش و نيز گرايشها اوها انسان و مادي  مانند هر موجود،ي معنوي

و سپس ابتدا به صورت بال، ديگرةزند يك،قوه در او وجود دارد  به دنبال

،مطهري( رسدمي اين استعدادها در او به فعليت،سلسله حركات جوهري

1373،105(.

 ساختار نفساني فطرت،اغلب متفكراني كه داراي مشرب فلسفي صدرايي هستند

. كنندميتبيين)ق 1050-980( حركت جوهري صدرالمتألهين شيرازيةرا به مدد نظري
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و نفساني[فطرت انسان نحوه هستي و]روحي و با تحول جوهري  اوست

آيمي فطرت او هم متحول، هويت انسانةسير دروني نحو و اطلاق ةشود

كه، روم كه دلالت بر عدم تبديل فطرت داردة از سور30  ناظر به اين است

جوادي(بود مجالي براي تبديل فطرت نخواهد،با حفظ هويت انساني

؛)1378،55،مليعا

 براي5،كنندمياقامهاي انديشمندان مسلمان گرچه براي اثبات وجود نفس ادله

 به عنوان ساختاري نفساني بيشتر به نقليات،خاص از نفس يعني فطرتاي اثبات جنبه

و سپسةهمچون آي و فطري انسان متمسك، فطرت ؛شوندمي به گرايشهاي متعالي

اةيك سلسل و همين گرايشها در نسان وجود دارد كه در حيوان نيست

، مطهري(گرايشهاست كه انسان را موضوع مهمي براي فلسفه كرده است 

؛)1369،89

به؛نامندمياين گرايشها را اصطلاحاً فطريات احساسي  همچون گرايش

و فضيلت،جويي حقيقت و زيبايي، خير  اما بايد دقت داشت كه اين؛)74،همان( جمال

و بدن نيست بلكه صيرورت آن به سوي ساختا و مستقل از ماده ر رواني به كلي فارغ

:گيردميتجرد تدريجاً صورت

و احتياج نفوس به ابدان براي آن است كه به حسب اصل فطرت ناقص

و؛…اند بالقوه و تكوينش در جميع كمالات حسيه  هر نفسي در اول فطرت

ج و از اين و عقليه بالقوه است تواند برپا شود نميماده بدنيهبيهت خياليه

و ملكات شريفه يا  و عادات و اكتساب اخلاق لكن در مدت اقامت در بدن

.)1381،386،صدرالمتألهين(گرددميخسيسه بالفعل

 فطرت به عنوان نيروي ادراكي.2-2

ازاي نحوه،مقصود از فطرت ادراكي شناخت فطري است كه در منطق به عنوان يكي

آن«كهاي يعني گزاره؛شودميادي قياس شناختهمب و تصديق مورد تصديق قرار گرفته

 يعني در عقل حاضر است؛به كمك حد وسطي است كه غريزي عقل است

،سينا ابن(»عدد چهار زوج است« مانند؛و حد اواسط آن فطرتاً در ذهن موجود است
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 هيات در منطق سنتي شمرده فطريات بدين معنا از اقسام ششگانه بدي.)1373،37

 بلكه نيازمند اما بداهت آنها به حدي نيست كه كاملاً مستغني از استدلال باشند. شود مي

و و دليل آنها همراه با خودشان است و ذهن نيست و خارج از عقل به استدلالي مستقل

را،رو از اين. سينا غريزي عقل است به تعبير ابن »اتها معهاقضايا قياس« گاهي فطريات

:)ق578-549( از نظر شيخ اشراق. نامند مي

و آگاهيهاي غيرفطري:تمام معارف انسان دو گونه است و غيرفطري  فطري

؛)18، 1372،سهروردي(مبتني بر فطريات است

و) فتح راءهب( اين معنا از فطريات يعني معلومات يا مدركات نيازي به تعليم

؛ آموزش ندارد

و كل بزرگتر«ةحتي قضي،داند نمي هيچ چيز،آيدميقتي به دنيانوزاد انسان

هم،»از جزء است و جزء ندارد؛داند نمي را  ولي همين، چون تصوري از كل

و آنها را در كنار هم گذاشت و جزء پيدا كرد  ديگر،قدر كه تصوري از كل

و تجربه حكم و معلم  استتر از جزء كند كه كل بزرگميبدون نياز به دليل

.)1369،50، مطهري(

وةفطرت به مثابه نيروي ادراكي در حوز  اخلاق نيز مورد توجه بسياري از فلاسفه

يا؛ه استبودانديشمندان و بدي و تمييز خوبي  بدين معنا كه انسان فطرتاً قادر به درك

و شر است ؛ خير

و نبايدهاي اخلاقي و اين است كه با شهوت،ملاك فطري بودن بايدها

و در جايي كه محور و عقل انسان هماهنگ باشد و تصميم،غضب  اراده

و رسيدن به هدف را براي انسان تسهيل كند،است . تعادل آنها را حفظ كرده

و نبايدها از اموري باشند كه با نظام دروني انسان هماهنگ نبوده اگر بايد

و تعادل قواي  را بر هم باشند كه با نظام دروني انسان هماهنگ نبوده

و مانع نظام غايي انسان باشد ،جوادي آملي( فطري وي نخواهد بود،زند

1378،32(.

كه برخي صاحب از«نظران بر اين باورند و فضيلت گرايش فطري انسان به خير

و يا ايثار دارد؛ اخلاق استةمقول .)79، 1369،مطهري(» يعني فطرتاً ميل به نيكوكاري
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بهةكلي«:اين معنا از فطرت عملي باور داردتوماس آكوئيناس به  اموري كه انسان نسبت

آن،آن تمايل طبيعي دارد آنميرا كار نيك خرد و عكس  كارهاي زشت در بارةداند

وي.)1373،109،ردهد(» است ،توانند به مدد منطق عمليمي افراد انسانةهم« به نظر

و اصو و زيبا را از يكديگر بازشناسند »ل اساسي حقوق طبيعي امري است بديهيزشت

 فطري شمرده، اخلاقية به همين معنا سپاس از منعم به عنوان يك وظيف؛)110،همان(

و عبوديت،…اگر عظمت حق در دل انسان باشد«؛شود مي  زيرا.؛كندمي قيام به اطاعت

و منعم از فطريات است و عبادت عظيم .)1380،227،امام خميني(» تعظيم

و عواطف، فطرت به عنوان شناختها.2-3  احساسات

و شايد مهم آن يكي از ابعاد وجودي فطرت و عاطفي آن است،ترين  مراد. بعد احساسي

:ين استچناز فطرت يا فطريات احساسي

و آدمي انسان داراي يك سلسله گرايشهاست كه بر اساس خودمحوري نبوده

ا.براي آنها نوعي قداست قائل است نسان به هر ميزان كه از اين گرايشها هر

،مطهري(شودميتر تلقي متعالي، بيشتر برخوردار باشد]و احساسات[

1369،71(.

 گرايش به حقيقت يا حسن.1:مصاديق مشهور گرايشهاي فطري عبارت است از

و نوآوري.2؛ حقيقت جويي و خير.3.؛ گرايش به ابداع  گرايش.4؛ گرايش به فضيلت

ز .)1378،84،جوادي آملي( گرايش به كمال استة اينها همه زيرمجموع. يباييبه

آي الهيدانان مسلمان بر و)30:روم( فطرتةاساس  وجود چنين گرايشها

و انسان.دانندمي انسانها ثابتةاحساساتي را براي هم شناختي اين مطلب مبناي فلسفي

:ستانچني

ادانسان واقعيت و نوع واحد و افراد گوناگون ارد ست اما داراي اصناف

و انواع متعدد باشد؛است .)152،همان( نه اينكه داراي حقايق

به،به علاوه و يا علم حضوري نسبت و شناخت  اين گرايشها مسبوق به آگاهي

 انسان يك سلسله امور فطري دارد كه آنها را در ضمير خود وجدان« يعني؛آنهاست

و خواسته.)1369،44،مطهري(» كند مي استايي فطري به گونهها فطريات احساسي
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و سپس به سوي آنها گرايشكنميكه انسان آنها را شهود در. يابدميد  پرسش مهمي

وميچگونه«:شودمياينجا مطرح و احساسي ثابت توان بين گرايشهاي عاطفي

و اخلاقي انسان جمع تبديل و الهيدانانا مفسر»!؟كردناپذير با دگرگونيهاي روحي ن

 كنند كه فطريات كه به تعبير قرآن كريممي فطرت تصريحةمسلمان در تفسير آي

يك يعني هيچ؛ مربوط به نوع بشر است،و تبديلي در آن راه ندارداستدر انسان ثابت

و گرايشهايي نباشد ،جوادي آملي(از افراد بشر نيست كه مفطور به چنين فطريات

و ساختار نوع بشر استز؛)54، 1378 اين سنت ثابت با دگرگوني. يرا فطرت بنا

.فطرت در يكايك افراد بشر منافاتي ندارد

و بروز هستند چنان فطريات علي و كمون و ضعف كه الاصول داراي شدت

تا تقويت فطريات بر و احساسات در سير صعودي فرد از نوزادي اثر افزايش ادراكات

و كهن و جواني وةنيطور كه نفس جسما همان«؛يابدميسالي استمرار كودكي الحدوث

ة اين فطرت در طليع.)205همان،(» فطرت انسان نيز چنين است.البقاء استةنيروحا

 گاهي،همچنين. كند تا به تجرد عقلي برسدميامر ضعيف است اما به تدريج رشد

و نابوديبه احساسات فطري رو ؛نهدميزوال

و سير صعودي يا نزولي هويت انساني در زيرا بر اساس حركت جوهري

ومياي به مرتبه…درجات يا دركات رسد كه انسانيت خود را از دست داده

و چنانچه اين تنزل  و حيوان شده است و گناه[گويا بهينه ]ىبر اثر غفلت

وا، هدايت اوستة فطرت انسان كه نحو،ادامه يابد و قعاً تغيير جدي كرده

و فطرت او متبدل .)55،همان(شودميحيوان گشته

 نساناگونگي فطرت به عنوان خدا.2-4

ب كهاي گونهه مراد از خداگونگي انسان اين است كه فطرت يا ساختار روحي او  است

و سبب آشكار. خداوند باشدگرتواند نمايان مي  اين بدان معنا نيست كه انسان علت

به اين معناست كه انسان با مجاهده در طريق فعليت بخشيدن به شدن خدا باشد بلكه

هر«. تواند شبيه خداوند شودمي،فطرت الهي خويش انسان به حسب فطرت خود از

و اشتياق دارد،چه نقص است و به كمال مطلق تعلق خاطر » متنفر است
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تق.)285، 1380،)ره(امام خميني( و تلاش در مسير رب به خداوند فرار از اين نقايص

و اين به معناي خداگونگي انسان استميمنجر به تشبيه به االله  اين مطلب با6.شود

 وضوح بيشتري،و مقام خلافت انسان»االلهةخليف« اصطلاح در بارةناتوجه به نظر مفسر

آي:يابد مي و30ة در معناي تعليم« از سوره بقره آمده است كه آدم اسماء را آموخت

و بنيكه،اسماء به،ندا آدم نيز در آن شريك اختصاص به آدم نداشته  عبارت است از

و دائماً ظهور يابدميوديعت نهادن اين علم در انسان به نحوي كه آثار آن علم تدريجاً

به]و خلافت[تواند آن معرفتميگاهآن،و اگر آدمي طريق هدايت گيرد  را از قوه

آي. فعليت رساند ويجعلكم خلفاء«: كنندميات ديگري تأييدعموميت خلافت را

و خلفا؛)62:نمل(»الارض ،1372،طباطبايي( زمين قرار داديو شما را جانشينان

به، همچنين؛)1،116ج و خداگونگي آن  برخي از متألهين در بيان شرافت نفس انسان

عل«:كنند كه فرمودميتمسك)ص(حديثي از پيامبر اكرم ؛»ي صورتهان االله خلق آدم

 اين سخن دلالت دارد بر اينكه نفس هنگامي؛خداوند آدم را به صورت خود آفريد

، ملاصدرا(شودميو به قرب خداوند نائلبديامي از اجرام مفارقت،كه كامل گردد

به«7: عين همين سخن در عهد عتيق نيز آمده است.)1363،528 پس از خدا آدم را

 خداگونگيةرسد آموزمي به نظر،)27 آيه، باب اول،يشسفر پيدا(» صورت خود آفريد

-560(عربي ابنالدين محيي. تري بيان شده است انسان در آثار عرفاني به نحو كامل

:گويدميدر شرح حديث مذكور)ق638

اي همچون آينه؛ روحي در آن نبود،هنگامي كه خداوند عالم را آفريد

و مكدر جلا،…غيرشفاف شد پس آدم عين و روح آن صورت ء آن آينه

.)49، 1370،عربي ابن(

:ين استچنمقصود وي

بهةخداوند در جهان براي هم  صفات خود مظهري آفريد ولكن اين عالم

و اسماء خداوند را به تمامي،تنهايي به اين نحو  حضرت يا مقام الوهيت

و آشكار ا. ساخت لهذا انسان را آفريد نميمتجلي كه چه تنها اين نسان است

.)1370،37،عفيفي(رسدميجميع صفات الهيه در او به ظهور

؛داري است بايد دانست كه نيل به خداگونگي متوقف بر خويشتن
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و كدورت او را فرو،قلبي كه داراي ورع نباشد  نفوسي كه…گيردمي زنگار

و عبادات،مبتلا به معاصي خدا هستند ، نقشي در آنها صورت نگيرد

 نكنداي بدون صفاي نفس فايده،صورت كماليه نفس استكه

.)1380،474،)ره(امام خميني(

و او را از خداگونگي بازميگناه سبب تضعيف فطرت الهي انسان ؛داردميشود

ياميي نادرستا بهره،اي آدميان از چيزهايي كه تو مباح دانسته و جويند

بهايه آنچه را مكروه خواند،تحت هواهاي نفساني بر خلاف طبيعت خويش

و بدين سانميكار و گمراه،گيرند سازندمي طبيعت انساني خود را تباه

.)1381،107،آگوستين(

 فطرتشناسي معرفت.3

آنميپرسش عمده در اينجا اين است كه چگونه و را توان به وجوه فطرت پي برد

يا، تاريخي،؟ تجربياثبات كرد؟ آيا اساساً روش اثبات فطرت چگونه است و  فلسفي

و شهودي؟ فرض اين است كه فطرت چيزي جز همان فطريات يعني ادراكات

يا«ة از كجا بدانيم كه گزار، در اين صورت،احساسات فطري نيست فلان ادراك

 واقعاً صادق است؟،»احساس فطري است

 مثبتان فطرتة ادل.3-1

 اغلب به چهار استدلال متوسلن به فطرت براي اثبات فطريات انسان قائلا

:شوند مي

و تجربي.�����  استدلال مبتني بر شواهد تاريخي

و جوامع بشري را،اگر با مراجعه به تاريخ زندگي انسان و عناصري  امور

و ضعف، افراد به نحويةيافتيم كه در هم و وجود، ولو به شدت  ظهور

هم چنان.نديابيم كه آنها فطري هستميگاهآن، داشته باشد درةكه  انسانها
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و مكان به گونه و صداقت گرايش داشتهاي هر زمان و يا به عدل اند به خدا

؛)45، 1378،جوادي آملي(

و امور ديگري نيز اثبات، به جز فطريات،با اين استدلال ومي احساسات شود

ما«ظاهراً دليل اعم از مدعاست اما بايد توجه داشت كه  كند نمي»عداهاثبات شيء نفي

هم؛ منكر غرائز نيستند،ن به فطرتو قائلا و  لذا دليل مذكور هم مثبت فطريات است

 شناختي تقريباً شبيه همين استدلال را در الهيات مسيحي ذيل صورت زيست. غرايز

 برخي انديشمندان مسيحي توافق عمومي مردم بر يك اعتقاد. يابيمميبرهان اجماع عام

؛اند آن اعتقاد را دال بر صحت آن اعتقاد دانستهرا دال بر صحت

كنيم كه خدايانمي استنباط،ما از احساسي كه در درون انسان قرار دارد

و ملتي نبوده كه وجود آنها را انكار كنند  و هيچ قوم ،ادواردز(وجود دارند

؛)108، 1371

اسا منكرتوسط اين قسم استدلال .تن فطرت مورد مناقشه قرار گرفته

 استدلال مبتني بر شهود باطني.�����

يك سلسله امور فطري وجود دارد كه فطري بودن آنها را در ضمير خودمان

؛)1369،44،مطهري(كنيممي] شهود[وجدان 

.)1378،48،جوادي آملي(اند ديگر متألهين نيز بر روش شهودي تأكيد كرده

 ديگر اذهانةسئلم،شناسي اين روش به لحاظ معرفتةمشكل عمد

)other minds(يا، اگر فرد الف.است فضيلت را درون خود شهود مثلاً گرايش به خدا

يامي چگونه،كرد تواند مدعي باشد كه ديگران هم عين همان گرايش را واجد هستند

 چرا كه دريافتهاي.؛اساساً چگونه قادر است شهود خود را به ديگران انتقال دهد

و حضوري و شخصي شهودي .و قابل انتقال به ديگري نيستاست اموري خصوصي

و انسان اما بايد دانست كه پيش ن به فطرت اين است كه شناختي قائلا فرض فلسفي

و شهودهاي يك فرد . مشابه شهودهاي ديگر همنوعان اوست،انسان نوع واحد است

و معناي واژ .ستا فطرت نيزةاين مطلب مدلول
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برل مبتيدل.�����  عقل ني

و در خصوص گرايش فطري انسان به دين اقامهةاين استدلال ذيل تفسير آي  فطرت

و در واقع و نقل استاي آميزه،شده است .)16،187ج،1372،طباطبايي( از عقل

 انسان مانند ساير موجودات در جستجوي كمال. الف:استدلال چنين استآنةخلاص

دربهنيل انسان براي.ب؛ غايي خود است و دفع مضار خود و جلب منافع  كمال

و وقوع نزاع با ديگران.ج.؛كندميجامعه زندگي  آدمي به علت طبع استخدامگر خود

كهمي قوانين در صورتي وي را در نيل به كمال كمك.د؛ نيازمند قانون است كند

و فطرت او باشد و سازگار با نهاد و نتيجه اينكه دين همان قوا،هماهنگ يها آموزه نين

،جوادي آملي(كندمياش راهنمايي فطري است كه انسان را به سمت كمال غايي

1378،47(.

 نقليةتدلال مبتني بر ادلاس.�����

 برخي آياتة فطرت در الهيات اسلامي بر پاية اساس نظري،طور كه قبلا گذشت همان

استوار)8-7:شمس(و نيز) 172:اعراف( ميثاقةآي،)30:روم( فطرتةقرآن همچون آي

،نظران به نظر برخي صاحب،رو از اين؛ شده است

و اثبات امور فطري ادل و بيانلنقةبهترين راه براي تبيين فطرت ي است

و شهودي جنبهاراه و عقلي و تجربي .)48،همان( تأييدي داردةي تاريخي

 نافيان فطرتة ادل.3-2

والهيدر ميان كه؛جود فطرت را انكار نكرده استدانان مسلمان كسي  شايد به اين دليل

و اتقان استدلالهاي مبتني. نقلي حاكي از ثبوت آن استةادل  اما مناقشاتي كه در صحت

و تجربي رفته است ش،بر شواهد تاريخي تا برخي متفكران منكر وجود استهد سبب

مها انكار منكر. فطرت شوند  يعني،يات انسانترين فطرمن فطرت متوجه يكي از

يعني روايت( آنها مقدمات يكي از صور برهان اجماع عام. خداباوري است

و نقض قرار داده) شناختي زيست : صورت برهان مذكور چنين است. اند را مورد طرد
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هم،»خدا وجود دارد«ةاعتقاد به گزار.1 و جوامع انساني وجود داشتهة در  اقوام

؛ است

؛ فطري است،ادي كه چنين فراگير باشد هر اعتق.2

و درست است، هر اعتقادي كه فطري باشد.3 . صادق

و صادق است،»خدا وجود دارد« اعتقاد به اينكه:نتيجه . فطري

وي. اول را مورد ترديد قرار داده استةمقدم)م1704-1632(جان لاك  به نظر

ني« و  اقوامي بدوي را كشف،ز دريانورداندر ميان پيشينيان افرادي ملحد وجود داشته

به.)108، 1371،ادواردز(»كه در ميان آنها تصور خدا وجود ندارداند كرده  در پاسخ

 اقوام اينةاين اشكال گفته شده است كه مراد از فطري بودن اعتقاد به خدا در ميان هم

ا،نيست كه به صورت بالفعل همه خداپست باشند بلكه اين تمايل و لذا بالقوه ست

و گرايش به بيشتر،وجود ملحدان يا اقوام بدوي مذكور  دلالت دارد بر اينكه فطرت

و تعليم. خداباوري در آنها به فعليت نرسيده است  فعليت اين ميل متوقف بر آموزش

ن به راحتي قانعا منكر، البته. نيست اما نيازمند مواجهه با برخي حوادث يا امور است

ن فطرت تواند گريزگاهي براي قائلاميند كه پاسخ مذكور هموارهو معتقداند نشده

 ناكافي با برخية يعني وجود ملحدان را به بهانه عدم مواجهه يا مواجه؛ فراهم آورد

چه دست،رو از اين.؛ندكحوادث توجيه كم بايد معلوم شود كه در حضور يا مواجهه با

فالهي.)109،همان(شودميناپذير وقايعي است كه اعتقاد به خدا اجتناب ر.دان معاصر

ب است كه توجه به آن انسان را به وجود خدااي گونهه تننت معتقد است كه جهان

و بيش توسط امور واقع]به خدا[اعتقاد« يعني؛سازدميمعتقد  مستقل از هر نوع، كم

ماي اما ايمان متوقف بر نحوه. شودمي متعين،كوشش از جانب ما آميز خاطرهاقدام

ي اسلامي نيز اين معنا وارد است كه فطرتها در آموزه.)128، 1372،هيك(»است

و فعليت و خطرات بروز . يابدميآدمي در مواجهه با برخي مصائب

لاك؛ دوم برهان مذكور را نشانه رفته استة مقدم،دومين استدلال نافيان فطرت

و فراگيري يك تصور يا آن، اعتقادمعتقد است كه عموميت  را اثبات فطري بودن

و گرما عام هستند:نويسدمياو«.؛كند نمي  بدون اينكه انطباعات، مفاهيم خورشيد

هر.)111، 1371،ادواردز(»فطري در ذهن باشند گونه تصور يا ادراك اساساً لاك
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وي،كندميفطري را انكار و يگانه« به نظر ما براي تصورات بسيط خود كه مبنا

هممح و علوم ما هستندةتواي  وابستگي، يعني قواي طبيعي خود، ناگزير به عقل، عقايد

و تمام داريم به.)4، 1380،لاك(»تام  برخي متفكران همگاني بودن يك باور را تنها

 كه در كنار اوصاف ديگري همچون اكتسابي اند عنوان يكي از ويژگيهاي فطريات شمرده

و پايداري آن و ثبات هر، بنابراين.)26، 1378،جوادي آملي( قابل قبول است،نبودن

 چه ممكن است ناشي؛امر فطري همگاني است اما هر باور همگاني لزوماً فطري نيست

و تحصيل باشد . از كسب

فرض كنيم«؛ سوم برهان مذكور استةن فطرت متوجه مقدماسومين استدلال منكر

دل، فطري يا غريزي باشد،كه يك اعتقاد » يلي وجود دارد كه آن را صادق بدانيم؟ چه

آن، به ديگر سخن؛)1371،111، ادواردز(  چه تلازمي ميان فطريت يك باور با صدق

) باورهاي پيشين(ند كه اعتقادات فطري به صورت ما تقدما برآناي وجود دارد؟ عده

ضرةيك گزار8.و نتيجه آموزش نيستنداند بوده وري ما تقدم حاكي از يك حقيقت

و نيازي به تأييد تجربي ندارد  ، فطري باشدواقعاًايو لذا اگر گزاره) 112،همان(است

هم آن .ستاگاه صادق

 گيري نتيجه

 در متون ديني اسلامي، كه اختصاص به انسان دارد،از آفرينشاي فطرت به معناي نحوه

و شناسي بخش انديشمندان مسلمان در طرح مباحث انسان الهام و نيز تبيين ديني اخلاق

و خداجويانة انسان بوده است در. گرايشهاي متعالي و فراگير  ملاحظة وجهي عام

ندارد بلكه ديگر انديشمندان نيز رواني نوع بشر اختصاص به مسلمانان-ساختار روحي

ي مشترك در مقام دفاع از خداباوري فطريها با تكيه بر همين ويژگيكهاند تلاش كرده

 مانند ذكر اقوامي كه فاقد هر گونه تصوري، منتقدان با ذكر مواردي،ا اين همهب.؛برآيند

با. اند ميان نظرية فطرت را به چالش كشيدهاح استدلال،اند يا گرايش به خدا بوده/ از

و ذكر شرايط شكوفايي آن و دقت در اطراف نظرية فطرت به،تأمل  به ويژه با توجه

و نفساني انسان برخي اصول حكمت متعالية صدر ايي همچون صيرورت باطني

آن) حركت جوهري( و اتحاد با و معلوم(هادر اثر معارف توان به كمكمي)اتحاد عالم
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و تجربي روانها برخي يافته و با رويكردي مياني عيني رااي رشته شناسي نظرية فطرت

و قابل دفاع تلقي كرد . همچنان مهم

و تجربي مانع از پذيرش گرچه به نظر برخي انديشمندا ن همين مقدمات استقرايي

و عقلي به شمار . رودميآن به عنوان رهيافتي كاملاً فلسفي

 يادداشتها

كه هر ارزشي به جمله،)tautology(گذارة راستگو يا نمونة صادق.1 يها جملة مركبي است

يك راستگو  )  A)A┐AV يا چنين نيست كهA، بنابراين؛ صادق بماند،سازندة آن بدهيم

به؛است و چه ارزش كذب دهيمA زيرا  اين تركيب فصلي ارزش صدق، چه ارزش صدق

آن ) analytic(گزارة تحليلي/97ص،نامة توصيفي منطق واژه، ضياء موحد. خواهد داشت

كه نفي آن جمله به اعتبار صورت منطقي خوداي چنين جمله.؛سازدميمتناقضاي است يا

ا به اعتبار معناي اجزاي)pp(: مانند؛ست كه اين را صدق منطقي گويندصادق و يا

.97و4ص،نامة توصيفي منطق واژه، ضياء موحد. آن مانند هر متأهلي همسردار است

نظران به كار گرفته گوناگون در آثار صاحب نظر سبب شده تا اصطلاحات همين اختلاف.2

و ساختار) biases(ها گرايش،اميال) principles( اصول يا احكام،)idea( مانند انگاره؛شود

)structure (؛ نظر وجود دارد اختلاف، در اينكه فطرت امري بالقوه است يا بالفعل،همچنين

.52ص،)رسالة دكتري( ادراكات فطري،اصغر خندان علي:رك

سه حوزة تفسير كلام.3  با اين؛و فلسفه مطرح شده است در الهيات اسلامي مبحث فطرت در

و مستوفايي راجع به فطرت،همه كه در آثار گذشتگان هيچ بحث جامع  برخي معتقدند

و تاريخ، مرتضي مطهري؛صورت نگرفته است .74ص، جامعه

نه در قلمرو)م1650–1596( چنانچه دكارت.4 به كار برده اما نيز اصطلاح فطري را

و امتداد،يختشناث معرفت بلكه در مباحيختشنا انسان به نظر وي تصورات همچون خدا

به نحو تمام،فطري هستند كه و كامل در ذهن كودك حاضر باشند بلكه اما نه بدين معنا عيار

هنهاذهن آن به آن، كندمي از استدلالات بالقوه خويش ايجاد،گام نوعي تجربه را ازها ذهن  را

.108ص،4ج،ريخ فلسفهات، كاپلستون.؛كند نميتجربة حسي اخذ

ر.5 و التنبيهات،سينا ابن:ك براي آگاهي از ادلّة اثبات نفس في علم، الاشارات  الجزء الثاني

رك؛304تا198ص، مع الشرح المحقق نصيرالدين طوسي،الطبيعه ، اسفار، ملاصدرا: نيز

.6ص،8ج
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و احكام آن تصريح)ره( حضرت امام.6 و آثار كه برخي حكمايكميدر بحث فطرت نند

و مشايخ عظام از جمله جناب عارف كامل آبادي آقاميرزا محمدعلي شاه،بزرگ اسلام

 مرحوم.ندكنميبسياري از معارف الهيه را از طريق فطرت الهي اثبات)ق1292�1369(

ب شاه و الفطره«نامه آبادي در اين خصوص اثري مستقل خ:رك؛اند شتهون»الانسان ميني، امام

.20ص،1380

ركدر.7 به روايت. وحدت وجود، قاسم، كاكايي:بارة حوزة معنايي اين آيه از عهد عتيق

و مايستر اكهارت ابن .135-133صص،عربي

و احكام گزاره.8 ركها براي اطلاع بيشتر از ماهيت .1382، دنسي:ي تحليلي

 كتابنامه

نشر:تهران، ويراسته مصطفي ملكيان،ه ميثمي ترجمه ساي،اعترافات،)1381( آگوستين-

.3چ،سهروردي

و پژوهش مهدي قوام صفري،برهان شفاء،)1373(سينا ابن- .نشر فكر روز:تهران، ترجمه

له،1ج الشفا، الالهيات،)ق1404(هموـ ةمكتبمنشورات:قم، ابراهيم مدكور: راجعه وقدم

، العظمي المرعشي النجفيااللهةيآ

نشر:جابي، مع التعليقات ابوالعلاء عفيفي،فصوص الحكم،)1370(الدين محي،عربيبنا-

.2چ،الزهرا

جلسان العرب،)ق1408(منظور ابن- .دار احياء التراث العربي:بيروت،10،

 ترجمه عليرضا جمالي نسب،براهين اثبات وجود خدا در فلسفه غرب،)1371(پل، ادواردز-

ر و تحقيقات اسلامي:قم،ضاييو محمدمحمد . نشر مركز مطالعات

: تهران،الدين عباسي ترجمه شهاب،الهيات فلسفي توماس آكويناس،)1381( لئو، الدرز-

و ارشاد اسلامي و انتشارات وزارت فرهنگ .سازمان چاپ

و دين،)1374( ايان، باربور-  مركز نشر:تهران، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي،علم

.2چ،شگاهيدان

 ترجمه ابراهيم،كلام فلسفي،»آيا اعتقاد به خدا واقعاً پايه است؟«،)1374( آلوين، پلنتينگا-

و احمد نراقي .نشر صراط:تهران،سلطاني

و ديگران، سرشت آدميدر بارةديدگاههايي،)1382( راجر، تريگ- ، ترجمه سايه ميثمي

.نشر پژوهشگاه علوم انساني:تهران



و تابستان،5 نامه حكمت شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 192  1384 بهار

. نشر حكمت: تهران، ترجمه حسين نوروزي،پويايي ايمان،)1375(پل،يليخت-

:قم،12ج،)تفسير موضوعي قرآن كريم(فطرت در قرآن،)1378( عبداالله، جوادي آملي-

.نشر اسرا

و دانشگاه،»شناسي فطري انسان«،)1375(همو- . زمستان،9ش،فصلنامه حوزه

و:تهران،)اربعين حديث(شرح چهل حديث،)1380(االله روح،)ره( خميني- مؤسسه تنظيم

.24چ،)ره(نشر آثار امام

طه: تهران)رساله دكتري( ادراكات فطري،)1383(اصغر علي، خندان- . نشر

، دو فصلنامة نامة حكمتاصغر خندان،، معرفت پيشين، ترجمة علي) 1382( دنسي، جاناتان-

و تابستان، شمارة)ع(دانشگاه امام صادق . اول، بهار

و اكبر،انديشه سياسي از افلاطون تا ناتو،)1373( برايان، ردهدـ  ترجمه مرتضي كاخي

.نشر آگاه:تهران،افسري

و،2ج،مجموعه مصنفات شيخ اشراق،)1372(الدين يحيي شهاب،سهروردي-  تصحيح

.2چ، نشر پژوهشگاه:تهران،مقدمه هنري كربن

و جلال، سيوطي- نشر دار:بيروت،تفسير الجلالين،)ق1410(الدين جلالالمحلي الدين

. الثانيهةلطبعا،كثير ابن

الكتب دار:تهران،1/12/16ج،الميزان في تفسير القرآن،)1372( محمدحسين،يي طباطبا-

چالاسلاميه ،5.

و كلام جديد،)1383( احد فرامرز،ـ قراملكي و پژو:تهران،استاد مطهري هشگاه فرهنگ

.انديشه اسلامي

 ترجمه غلامرضا،4ج،)از دكارت تا لايب نيتس(تاريخ فلسفه،)1380( فردريك، كاپلستون-

و فرهنگي:تهراناعواني، و شركت علمي .نشر سروش

و ساحتهاي متمايز آنها«،)1380( جان،لاك- و عقل ، ترجمه مصطفي ملكيان،»در باب ايمان

ن و و پاييز،28-27ش،ظرفصلنامه نقد . تابستان

.سازمان تبليغات اسلامي:، تهران2ج،آموزش فلسفه،)1365( محمدتقي،ـ مصباح يزدي

و روش رئاليسم،)تابي(مرتضي،ـ مطهري :قم،) جلد در يك مجلد5(پاورقيهاي اصول فلسفه

.نشر حوزه علميه

. نشر صدرا:، تهرانفطرت،)1369(همو-

و ايمان:1ج،بر جهان بيني اسلامياي مقدمه،)1373(همو- .2چ،نشر صدرا:قم، انسان
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له، مع التعليقات للمولي علي نوري،مفاتيح الغيب،)1363( ملاصدرا- و قدم  محمد: صححه

و:تهران،خواجوي .رهنگيفتحقيقات مؤسسه مطالعات

ار،و معادأمبد،)1381( همو- به كوشش عبداالله،دكاني ترجمه احمد بن محمد الحسيني

.2چ،مركز نشر دانشگاهي:تهران،نوراني

و نظر، معقوليت اعتقادات ديني،)1374( احمد، نراقي- و،4-3ش،فصلنامه نقد  تابستان

.پاييز

.المللي الهدي نشر بين:تهران، ترجمه بهرام راد،فلسفه دين،)1379( جان، هيك-


